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 دعا ضوعداستان هایی در مو
 

 اگر میخواهی دعایت مستجاب شود

 

كرد تا خداوند حضرت صادق ـ عليه السّلام ـ فرمود: عابدي از بني اسرائيل سه سال پيوسته دعا مي

 :شد، روزي در ضمن مناجات عرض كردبه او پسري عنايت كند، ولي دعايش مستجاب نمي

 مْ قَريب فلا تجيبنييا رب اَبَعيدُ انا منك تسَمَْعني اَ

 .دهيشنوي يا تو نزديكي ولي جوابم را نميخدايا! آيا من از تو دورم كه سخنم را نمي

در خواب به او گفتند: مدّت سه سال است خداي را با زباني كه به فحش و ناسزا عادت كرده و قلبي 

فحش و ناسزا را رها كن خواهي دعايت مستجاب شود خواني، اگر ميآلوده به ستم و نيتّ دروغي مي

 .و از خدا بترس، قلبت را از آلودگي پاك كن و نيتّ خود را نيز نيكو گردان

 

 اي عمر به بد تباه كردي وي نامه خود سياه كردي

 شوي ز سكرتشوي ز غفلت هشيار نميبيدار نمي

 گوئي ز خدا خبر نداري وز روز جزا خبر نداري

 گشتي بس عاصي و دل سياه گشتي غرق بحر گناه

 يك لحظه بفكر خويشتن آي چشمي ز درون جانت بگشاي

 بنگر نيكو كه در چه كاري افتاده، پياده يا سواري
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 با نیّت دعا كردم

 

در زمان خاتم الانبياء محمد ـ صليّ الله عليه و آله ـ باران تأخير كرد، اصحاب آمدند، خدمت رسول 

ل الله دعا كن تا خدا باران رحمت خود را نازل اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ عرض نمودند يا رسو

فرمايد، رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ دعا كرد ولي مستجاب نشد و باران نازل نگرديد، مرتبه 

ديگر التجا نمودند ابري ظاهر شد و باران شد، اصحاب از حضرت سؤال كردند، علت چه بود كه 

تبه دوّم دعا مستجاب شد، رسول الله فرمود مرتبه اوّل نيت مرتبه اوّل دعا مستجاب نگرديد و در مر

نداشتم و در مرتبه دوّم با نيت دعا كردم، مثلا حضرت در مرتبه اوّل براي خواهش اصحاب دعا نمود 

 .و طلب جدي نداشت ولي در مرتبه دومّ جداً از خدا خواست و دعايش از روي قلب بود

ايد اكثر ا مورد اجابت خداي تعالي واقع شود، اينكه ديدهمؤمن هم بايد دعايش از روي دل باشد ت

 .شودخوانده نمي« خدا»شود براي آن است كه با قلب دعاها مستجاب نمي

 

 

 اي به و فانور دل تار من عزت من هستي من يار من

 اياي پاي دلم را به غمت بستهصبح اميد من دل خسته

 شن بودخاطرم از ياد تو روشن بود خاك وجودم ز تو گل

 عشق تو روشنگر جان من است عفو تو اندر خور شأن من

 جان و دلم را به غمت زنده كن لطف بر اين بنده شرمنده كن
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 چنین دعا نکن

 

گويد: خواند، شنيد كه مردي باديه نشين ميروزي پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ نماز مي

 :احداً اللهّم ارحمني ومحمداً و لا ترَحَمْ مَعنا

خدايا تنها من و محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ را مشمول رحمت خود كن و هيچ كس غير از ما را 

 .مشمول اين رحمت مكن

پس از آن كه نماز پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ تمام شد، آن حضرت به او فرمود: لقد تحجّرت 

 .واسِعاً

 .به اختصاص به آن داديو جنتو يك موضوع وسيع را محدود ساختي، 

 .يعني: هيچ گاه چنين دعا مكن، چرا كه رحمت خدا، وسيع است و اختصاص به من و تو ندارد

 دلا برخيز و پائي بر بساط خود نمائي زن برندي سر بر آر، آتش درين زهد ريائي زن

 بيفكن آنچه در سرداري و پاي اندرين ره نه گدائي كن درين درگاه و كوس پادشاهي زن

 بمردي وارهان خود را ازين بيگانگان بگسل به شهر آشنايي آ صداي آشنايي زن

 

 بیا با هم دعا كنیم

 

حضرت عيسي ـ عليه السّلام ـ كه بيابانگردي از كارهاي معمولي او بود، روزي تنها در بيابان عبور 

نگريست پناهگاه دويد و ميكرد، باران شديد باريد، و او را غافلگير كرد، او به هر طرف ميمي

ديد كه به آنجا رود، در اين جست و گريز ناگهان چشمش به شخصي افتاد كه در مكاني نمي

 .به سوي او روان شد وقتي به او رسيد، آنجا را محل امن يافتمشغول نماز بود، 
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بيا با  پس از آنكه آن شخص از نماز فارغ شد، عيسي ـ عليه السّلام ـ بعد از احوال پرسي به او فرمود:

 .هم دعا كنيم تا باران بايستد

طبق سفارش روايات حتي بند كفش پاره شده و نمك غذايمان را از خداي مهربانمان طلب كنيم. 

در اين صورت خوب درك مي كنيم كه همه ي هستي حتي ناتوان از تهيه ي نمكي براي غذاي ما 

ن مقام، مقام اعتراف به فقر ذاتي آدمي هستند آنگاه در عالم هيچ موثري را بجز خدا نمي بينيم و اي

 و اقرار به غناي مطلق حق تعالي است

چگونه دعا كنيم، با اينكه چهل سال است در اينجا به عبادت مشغولم، «! اي مرد»آن شخص گفت! 

ام زيرا از خدا خواستهام قبول شده باشد،تا خدا توبه مرا قبول كند، ولي هنوز معلوم نيست كه توبه

 .ام اين باشد كه پيامبري از پيامبرانش را به اينجا بفرستدقبولي توبه نشانه

شود كه توبه تو قبول بنابراين معلوم مي« من عيسي پيغمبرم»عيسي ـ عليه السّلام ـ به او فرمود 

 .شده است

اي؟ او گفت: روزي تابستان بيرون آمدم، هوا بسيار گرم بود، گفتم: عجب روز تو چه گناهي كرده

 .كه يك نوع شكايت به خدا است.مي است گر

 

 شودچرا دعای ما مستجاب نمی

 

 كرد و مردم اطرافش را گرفته و گفتند: ابراهيم!روزي ابراهيم ادهم در بازارهاي بصره عبور مي

 .دعوني استجب لكم ا:خداوند در قرآن مجيد فرموده 

 .شودخوانيم ولي دعاي ما مستجاب نميدهم شما را، ما مينيد جواب ميمرا بخوا

دعايتان صفائي ندارد و »ابراهيم گفت: علتش آن است كه دلهاي شما بواسطه ده چيز مرده است 

پرسيدند آن ده امر چيست؟ گفت: اول آنكه خدا را شناختيد ولي « آلايش نيستدلهاي پاك و بي

 .حقش را ادا ننموديد
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ادعاي محبت با پيغمبر ـ صلّي الله عليه و  قرآن را تلاوت كرديد ولي عمل به آن نكرديد. سوم:: دوم

آله ـ نموديد ولي با اولادش دشمني كرديد. چهارم: ادعا كرديد با شيطان عداوت و او را دشمن 

ي وارد شدن گوييد به بهشت علاقمنديم اماّ براهستيم ولي در عمل با او موافقت نموديد. پنجم: مي

هاي خود را در آن ترسيم ولي بدندهيد. ششم: گفتيد از آتش جهنم ميدر بهشت كاري انجام نمي

افكنديد. هفتم: به عيب جويي مردم مشغول شديد و از عيب خود غافل مانديد. هشتم: گفتيد دنيا را 

 .كنيددوست نداريم و ادعاي بغض آن را نموديد ولي با حرص جمعش مي

كنيد. دهم: مردگان را دفن نموديد اماّ از ار به مرگ داريد ولي خويشتن را مهيا براي آن نمينهم: اقر

 .آنها عبرت و پند نگرفتيد

 .شوداين علل ده گانه است كه باعث مستجاب نشدن دعاي شما مي

 

 دعای امام صادق )ع( به زبان غیر عربی

 

مام صادق ـ عليه السّلام ـ رهسپار شديم، به گويد: همراه دوستان براي ملاقات با امفضل بن عمر مي

در خانه آن حضرت رسيديم ولي خواستيم اجازه ورود بگيرم، پشت در شنيدم كه آن حضرت سخن 

گويد، ولي آن سخن عربي نبود و خيال كرديم كه به لغت سرياني است، سپس آن حضرت گريه مي

 .م آن حضرت بيرون آمد و اجازه ورود دادكرد، و ما هم از گريه او به گريه افتاديم، آن گاه غلا

ما به محضر امام صادق ـ عليه السّلام ـ رسيديم، پس از احوالپرسي، من به امام ـ عليه السّلام ـ 

ما پشت در، شنيديم كه شما سخني كه عربي نيست و به خيال ما سرياني است، تكلم »عرض كردم! 

 .«ي گريه شما به گريه افتاديمكردي، سپس گريه كردي و ما هم با شنيدن صدامي

آري من به ياد الياس افتادم كه از پيامبران عابد بني اسرائيل »امام صادق ـ عليه السلّام ـ فرمود: 

خواندم، سپس امام ـ عليه السّلام ـ آن دعا و مناجات را خواند، ميو دعايي را كه او در سجده ميبود،

ند به خدا هيچ كشيش و اسقفي را نديده بودم كه به لغت سرياني، پشت سرهم خواند، كه سوگ
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و بعد آن را براي ما به عربي ترجمه كرد و فرمود:  همانند آن حضرت آن گونه شيوا و زيبا بخواند،

 :كردالياس در سجودش چنين مناجات مي

 

مُعذبي و  اتراك معذبي و قد اظمأتُ لك هو اجري، اَتُراكَ مُعذبي و قد عفَّرتُْ لك في التراب، اتراكُ

 !قد اجتنبتُ لك المعاصي، اتراك معذبي و قد اسهرتُ لك ليلي

« با روزه گرفتن»خدايا آيا براستي تو را بنگرم كه مرا عذاب كني، با اينكه روزهاي داغ به خاطر تو 

« در سجده»تشنگي كشيدم؟ آيا تو را بنگرم كه مرا عذاب كني، در صورتي كه براي تو، رخسارم را 

يدم؟! آيا تو را بنگرم كه مرا عذاب كني با آن كه بخاطر تو، از گناهان دوري گزيدم، آيا به خاك مال

 !تو را ببينم كه مرا عذاب كني با اينكه براي تو هر شب را به عبادت به سر بردم؟

 .كنمسرت را از خاك بردار كه من تو را عذاب نمي»خداوند به الياس، وحي كرد: 

كنم ولي بعداً مرا ند بزرگ اگر اين سخن را گفتي كه تو را عذاب نمياي خداوالياس عرض كرد: 

 .عذاب كردي چه كنم؟! مگر نه اين است كه من بنده تو و تو پروردگار من هستي

 :باز خداوند به او وحي كرد

 .ارفع رأسك فاني غيرُ مُعذبك، اني اذا وعدتُ وعداً و فَيتُ به

 .ام به آن وفا خواهم نموداي كه دادهكنم، و وعدهاب نميسرت را از سجده بردار كه من تو را عذ

 

 

 اي كه درد مرا توئي درمان اي كه راه مرا تويي پايان

 كمر خدمتت بدل بستم هر چه گويي بجان برم فرمان

 ام دل به طاعت تو بجانام تن به خدمت تو بدل دادهدادم

 هر چه خواهي بيار بر سرمن يكدم از درت و ليك مران

 ال تو زنده است اين سر به هواي تو زنده است اين جانبه خي
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 شوددعايش مستجاب نمي

 

هايش را به كرد، در مسير راه مردي را ديد كه دستروزي موسي ـ عليه السلّام ـ از محلي عبور مي

ش را از درگاه هايكند و خواستهسوي آسمان بلند كرده و با حالت خاصي از گريه و زاري دعا مي

 .طلبدخدا مي

موسي ـ عليه السّلام ـ از آنجا گذشت و پس از يك هفته مراجعت نمود، باز ديد او در همان محل، 

 .طلبدمشغول دعا و زاري است و حاجت خود را از خدا مي

 :در اين هنگام خداوند به موسي ـ عليه السلّام ـ وحي كرد

زبانش بريده شود و بيفتد دعايش را به استجابت  اي موسي اگر آن مرد آن قدر دعا كند كه

يعني رهبري پيامبران و اوصياء  .ام وارد شودرسانم مگر اينكه از طريقي كه من به او امر كردهنمي

 .آنها را بپذير و با اين اعتقاد دعا كند

 

 سراپا غرق عصيانم خدايا ز من بگذر پشيمانم خدايا

 جرم و عصيانم خداياهمي دانم كه غفار الذنوبي ببخشا 

 يقين دارم كه ستار العيوبي بپوشان عيب و نقصانم خدايا

 اي تو بدرگاه تو گريانم خداياگنه كارم من و بخشنده

 

 

 

 

 

 

 شه قم  )مركز مطالعات و پاسخ گويي به شبهات حوزه علميه(منبع : سايت اندي


